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  الدین همایی جلال

  چکیده

در این مقاله، پس از گذري کوتـاه بـر تـاریخ زنـدگی و درگذشـت سـعدي،       

گلستان سعدي از منظرهاي گوناگون مورد بررسی قرار گرفتـه و بـیش از   

همه به زبان سعدي در گلستان، بررسی نثر مسجع وي در این اثر، مقایسه 

سـتان و آهنـگ موسـیقی نثـر گلسـتان      الکتـاب بـا گل  مقامات حمیدي و عتبۀ

هـاي هنـري    بر معرفی این اثر، شاخص ، علاوهپرداخته شده تا بدین وسیله

  .آن نیز مورد بررسی و توصیف قرار گیرد

  .گلستان، سعدي، نثر مسجع: کلیدواژه

  من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت

  

  آیـد بـه معنـی از گلسـتانم     هنوز آواز می

  

، متضـمن  در ابتـدا آوردم مثل همان شعري کـه از سـعدي    ،در این عنوان »گلستان«...

صـنعت   ،و بـه یـک نظـر   » ایهـام «و » توریـه «یک لطیفهء ادبی است که در فـن بـدیع آن را   

گلستان هم نام مخصوص یکی از تألیفـات مهـم سـعدي    که  براي این. گویند می »استخدام«

 و قصیده و غزل و قطعه و مثنـوي و غیـره  است و هم در واقع همهء آثار او از نظم و نثر 



209  شناسی سعدي

هــاي رنگارنــگ و مرغــان  بــه منزلــهء گلســتانی اســت کــه انــواع گــل گیــرد و را در برمــی

  .شود الحان در آن یافته می خوش

  سعدي اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

  

ــد     ــکر گفتارن ــان ش ــه مرغ ــت هم ــاغ طبع   ب

  تا به بستان ضمیرت گل معنـی بشـکفت    

  

  مانــده چــو بوتیمارنــد  بلــبلان از تــو فرو 

  
شیخ بزرگوار هر چه هست، در حقیقت همان گلستانی اسـت کـه    ماندهء آري آثار باقی

عـیش ربیـع او را بـه طـیش      ،باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان«

  .»خریف مبدل نکند

گـوي   عر فارسـی اترین ش ـ خوشوقتم که فرصتی به دست آمده است تا دربارهء بزرگ

وگو کنم، اما از طرف دیگر نگـرانم کـه    یران که حقاً یکی از نوابع بزرگ بشري است، گفتا

ترسم  توانم اهمیت آثار هفتصد سالهء این گویندهء متفکر بزرگوار را تشریح کنم و می نمی

  .چه شایستهء منزلت و مقام اوست، ادا نشده باشد نظیر چنان حق آن بزرگ استاد بی

  کز عهده بیرون آمدن نتوانم این پیغام را  تنگدل هم  شادمان،  ، هم خجل ، هم رویم تازه هم

متأسفانه من آن درجه از بلاغت و سخندانی سعدي را هم ندارم که بتـوانم یـک کتـاب    

کـنم   ز انشـاى هاي کوتاه شیرین پرمغ این قبیل جملهاز معنی را در دو لفظ بپرورانم؛ مثلاً 

توان در اطراف هر کدام از آنها یک مقالـه بـالا بلنـد     میکه سعدي در گلستان گفته است و 

  :بلکه یک رسالهء مفصل مبسوط تألیف کرد

مشک آن است کـه خـود ببویـد نـه آن کـه      «/ »نه هر چه به قامت مهتر به قیمت بهتر«

همه کس را عقل خـود بـه کمـال    «/ »دار است عالم ناپرهیزگار کور مشعله«/ »عطار بگوید

معرفـت مـرغ    روندهء بی«/ »هر چه نپاید دلبستگی را نشاید«/ »به جمال آید و فرزند خود

هـر کـه بـا دشـمنان     «/ »در علم خانه بی بر و زاهد بی عمل درخت بی پر است و عالم بی بی

برادر که در بند خویش است، نه برادر و نه خـویش  «/ »صلح کند سر آزار دوستان دارد

متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سـخنش  «/ »برنجد هر که سخن نسنجد، از جوابش«/ »است

/ »ملـک از خردمنـدان جمـال گیـرد و دیـن از پرهیزکـاران کمـال یابـد        «/ »صلاح نپـذیرد 

/ »ترند که خردمنـدان بـه قربـت پادشـاهان     پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج«
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االلهُ الَیک نشنید و عاقبتش  السلام قارون را نصیحت کرد که اَحسنْ کَما اَحسنَ موسی علیه«

سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصـم فـرو ماننـد سلسـلهء خصـومت      «/ »شنیدي

  .»بجنبانند

راستی سعدي در فصاحت و بلاغت چیـزي فـرو گـذار نکـرده اسـت بـه قـول نظـامی         

  .»معین رسانید مان علیین برد و در عذوبت به ماىسخن را به آس«: عروضی

  حسـن تـو نیفزایـد کـس     بر حدیث من و

  

  حد همـین اسـت سـخندانی و زیبـایی را    

کنم و از روح پاك و روان تابناك شیخ اجـل ـ کـه     باري هر چه هست توکل به خدا می  

دانم علاوه بر شعر و شاعري در مقام سیر و سـلوك روحـانی نیـز مرتبتـی شـامخ و       می

  .طلبم منزلتی رفیع داشت ـ همت می

  ماعیحیات و ممات طبیعی و اجت

اي از اصل مطلـب اسـت، بـراي شـما      اجازه بدهید یک مقدمهء کوچک که در واقع شمه

یکـی جسـمانی یـا طبیعـی، دیگـري      : مرگ و حیات افراد بشـر دو قسـم اسـت   : عرض کنم

و انّ الدار الآخرةَ «مقصودم از حیات روحانی حیات آخرت نیست که .روحانی یا اجتماعی

کانو وانُ لَویالْح ونلَهیلَمعبلکه هر دو قسم از مرگ و زنـدگانی کـه گفـتم مربـوط بـه      » ا ی

فـلان کـس در فـلان روز و    : گوییم حیات و ممات طبیعی همان است که می. همین دنیاست

طور مـرگ و حیـات اختصـاص بـه      این. ماه و سال متولد شد و در فلان تاریخ وفات یافت

افـراد بشـر در    هم نیسـت، بلکـه همـهء    یک نفر و دو نفر ندارد، مخصوص به افراد گذشته

تمام ازمنه از ماضی و حال و استقبال در این جهت شریکند که روزي از مادر متولّد شده 

از این جهـت احـدي را بـر دیگـري مزیـت و      . گویند و روزي هم دار زندگانی را بدرود می

ید و به دلخـواه  فضیلت نیست، اختیار این امر هم در دست انسان نیست که به  دلخواه بیا

نـام   حیات اجتماعی، مقصود شهرت و بقاى اما مرگ و،»کُلُّ نَفْسٍ ذائقۀُ الْموت«خود برود 

افراد بشر عمومیت ندارد، چه بسا اشخاص که از  و اثر اشخاص است و این امر در همهء

م از سهل است کـه شـاید کسـی ه ـ   . ماند روند و هیچ اسم و اثري از آنها باقی نمی دنیا می

مرگ آنها اطلاع پیدا نکرده باشد، اگر ما بین افراد بشر از جنبهء جامعهء بشریت تفاضل و 
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نـام و اثـر    جتماعی است که آن هم بسـته بـه بقـاى   تمایزي باشد، مربوط به همین حیات ا

کسی که نام جاویـد داشـته   . اشخاص و کیفیت و میزان تأثیر آنها در امور اجتماعی است

کسی که اثر باقی پایدار داشته باشد، در واقع هنوز نمرده اسـت  . وید داردباشد، حیات جا

که نام و آثـارش هنـوز    و به این معنی باید گفت که شیخ سعدي هنوز زنده است براي این

زنده است، چه بسا شاعر که شعرش پیش از خود او مرده، اما سخنان سعدي کـه مظهـر   

هنـوز   ،گذرد ال که از وفات جسمانی او میبعد از حدود هفتصد س ،روحانیت سعدي است

اند و تا زبان فارسـی و   طور که فردوسی و مولوي و حافظ هنوز نمرده همان. نمرده است

.ایران و ایرانی در جهان باقی است نام و آثار این بزرگواران نیز زنده و باقی خواهد بود

  :ت که گفت و درست گفتیعنی حیات اجتماعی نظر داش ،نام و اثر فردوسی به همین بقاى

  ام نمیرم از این پس که من زنده

  

ــده  ــم ســخن را پراکن   ام کــه تخ

  :آمیز که مطلعش این است شیخ سعدي در یک غزل نصیحت  

  یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند  آن قدر ندارد که بر او رشک برند یدنی

نظـر بـه قسـم     .به هر دو قسم مرگ و زندگانی طبیعی و اجتماعی اشـاره کـرده اسـت   

  :گوید طبیعی جسمانی می

  دیگران در شکم مادر و پشت پدرند  تو نیست همه وقت آنِ ،پشت زمینیکه بر اي

  :گوید و نظر به حیات اجتماعی در مقطع همین غزل می

  سعدیا مرد نکو نـام نمیـرد هرگـز   

  

  نکویی نبرندبه نامش که است آن مرده

  
یات اجتماعی یعنی آثار باقی مانـدهء ایشـان   در معرفی مردان بزرگ تاریخی باید به ح

. جـو کـرد  و توجه داشت و پایه و منزلت واقعی ایشان را در آثار وجـودي ایشـان جسـت   

دربارهء شیخ بزرگوار هم من معتقدم که به آثار زندهء پایندهء او بیشتر اهمیت بـدهیم تـا   

ولّـد شـد و در مـاه    هجري قمري مت 600به حیات فانی ناپایدارش که مثلاً در حوالی سال 

به این معنی نیست که روي تـاریخ و   ،چه گفتم اشتباه نشود آن.وفات یافت 691الحجه  ذي

از شیخ سعدي یک شبح خیالی موهوم بسـازیم و   ،واقعیات امور بالمره قلم بطلان کشیده

او را به شکلی که با سعدي واقعی ارتباط ندارد، موافق تصویر ذهنی خـود معرفـی کنـیم،    
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که باید به آثار وي بیشتر از جزییـات ترجمـهء حـال او اهمیـت بـدهیم و       در عین این بلکه

ــد از سرگذشــت احــوال و    ــیم، نبای ــارش جســتجو کن ــهء آث تصــویر واقعــی او را در آیین

کنـیم   چه از شخصیت وي در ذهن خود ترسیم مـی  سرگذشت زندگی او غافل باشیم تا آن

  .الامر هم منطبق باشد با واقع نفس

تـوان از سرگذشـت حیـات طبیعـی      جاست که نه سـعدي را مـی   ه مشکل کار اینخلاص

نظـر کـرد و فقـط بـه موجـود       توان از این امر به کلی صـرف  جسمانی او شناخت و نه می

حق مطلب این است که بـراي شـناختن و شناسـاندن سـعدي،     . ذهنی خیالی خود پرداخت

صیات ادبی و سیاسی و اوضاع و رعایت امور تاریخی نیز ضرورت دارد؛ مثلاً باید خصو

نصـیب آنهـا شـده     ،احوال اجتماعی قرن هفتم هجري را که عهد ظهور این سخندان بزرگ

چنین اوضـاع علمـی و اجتمـاعی دارالخلافـهء بغـداد و بـلاد شـام را در زمـان          است و هم

سعدي که دورهء تحصیلات عالیه و اکثر ایام مسافرتش در ایـن نـواحی گذشـته و سـایر     

ونــه عوامــل محــیط زنــدگانی کــه در پــرورش ادبــی و فکــري و اخلاقــی و انگیــزهء گ ایــن

ایـن   احساسات و تمایلات درونی و فعل و انفعالات روحانی وي مؤثر بـوده اسـت، همـهء   

گونـه امـور    در معرفی سایر رجال تاریخی نیز رعایت این. امور را پیش چشم باید داشت

  .لازم است

شود، ولادت وي  هاي خود شیخ مستفاد می ي که از گفتهبه طور: گویم از باب مثال می

اي اتفاق افتاد کـه همـه، عالمـان دیـن بودنـد       و تعلیم و تربیت اولیهء او در خانواده و قبیله

خیـز و مولـع    خود او هم در ایام طفولیت متعبد و شـب ) همه قبیلهء من عالمان دین بودند(

  )74:1376سعدي، (.بودزهد و پرهیز 

 ،الـدین سـهروردي   محیط خانواده هم مربیان او اشخاصی نظیر شیخ شـهاب خارج از 

و شـیخ   632، متـوفی  عـوارف المعـارف  صـاحب کتـاب    ،عارف معروف قرن هفتم هجري

ابن جوزي، دوم مدرس مدرسهء مستنصریه و واعظ و محتسب بزرگ بغـداد کـه   رجابوالف

رسـید و امثـال ایـن     بـه قتـل   656در سقوط بغداد به دسـت هلاکوخـان مغـول در سـنهء     

حکایات و اندرزهاي اخلاقی بوستان و گلسـتان از   ثناىاشخاص بودند که خود شیخ در ا
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گلسـتان حکـایتی شـیرین از    در بـاب دوم  . نام برده است ،این هر دو عالم عارف که گفتم

الدین پند عارفانه نقل کـرده   جوزي آورده و در بوستان هم از قول شیخ شهاببنابوالفرج

  ):هاي قدیم این ابیات را ندارد مطابق نسخ متداول بوستان، چون بعضی نسخه(است 

ــهاب   ــد شـ ــاي مرشـ ــیخ دانـ ــرا شـ   مـ

  

ــر روي آب  ــود بـــ ــدرز فرمـــ   دو انـــ

  
ــدبین مبــاش     ــع ب ــه در جم   یکــی آن ک

  

ــر آن ــاش   دگ ــودبین مب ــس خ ــه در نف   ک

  
یبند بـه اصـول   ها همه جزو اسباب و عواملی است که سعدي را مردي دیندار و جداً معتقد و پا این

اگرچه معلم عشقش شاعري آموخت، امـا ایـن عشـق او را از مجـاز بـه      . و مبانی مذهبی بار آورد

حقیقت کشانید و در راه صفاي نفس و تکمیل مقام انسانی او به کار رفت و هرگز او را از راه حق 

اثـري از   بینیم که در هیچ یک از سخنان نظـم و نثـر وي   بدین سبب می. و حقیقت منحرف نساخت

شود، بلکه در معارف مذهبی عیناً همان شـیوه و روش اسـلاف خـود را     الحاد و بددینی یافت نمی

  .داشت و قدمی از آن راه، تخطی نکرد

از سوابق تعلیم و تربیت و محیط زندگانی » لمی«پس ما به قول علماي منطق به طریق 

نـوع عوامـل    ،»انّـی «بـه طریـق    هاي او بریم و از گفته سعدي پی به اصول و عقاید وي می

نـوازي در بـاب دوم    سـعدي دربـارهء یتـیم   . کنیم پرورش اخلاقی و فکري او را کشف می

  :الحق داد معنی داده و چون در یتیم سخن گفته است ،بوستان

  پدر مرده را سایه بـر سـر فکـن   

  

  غبارش بیفشـان و خـارش بکـن   

  بخت عجب نیست پژمرده و تیره  

  

  نباشـد درخـت  بیخ تـازه   که بی

  چو بینی یتیمی سرافکنده پیش  

  

  مده بوسه بر روي فرزند خویش

  الا تــا نگریــد کــه عــرش عظــیم  

  

  بلرزد همـی چـون بگریـد یتـیم    

  اگر سایهء خود برفت از سـرش   

  

  تو در سایهء خویشتن پـرورش 

  
ت قلب از کجاست؟ از فصاحت و بلاغت گفتار به جاي خود، این همه دقت اخلاقی و رقّ

جهت است که سعدي به قول خودش در کودکی یتیم شده و از درد طفلان یتیم، خوب این 

  :خبر داشته است

ــاجور داشــتم     ــرِ ت ــه س ــن آن گ   م

  

  کـــه ســـر در کنـــار پـــدر داشـــتم
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ــر  ــرا باشـــد از درد طفـــلان خبـ   مـ

  

ــدر   ــرفتم پ ــر ب ــی از س ــه در طفل   ک

  
ت نهفتـه کـه   این خود نمونهء مثالی بود براي انگیـزهء عواطـف و احساسـات و تمـایلا    

گونـه   احوال و محیط پرورش اشخاص، ما را به کشف ایـن  اطلاع بر سابقهء ،عرض کردم

که باید بـه   کند و بدین سبب گفتم که در مورد شیخ بزرگوار در عین این از امور هدایت می

از ترجمهء حال و سرگذشت زندگانی او نیـز کـه    ،آثار زندهء ارزندهء او بیشتر اهمیت داد

  .انگیز است هم نباید غفلت داشت مملو از احوال و وقایع شگفتاتفاقاً 

دربارهء سرگذشت سعدي فضلا و محققان قدیم و معاصر، مقالات متعدد نوشته و کم 

خـواهم تکـرار مکـررات     من نمی. اند و بیش مطالبی محقق و مسلم یا مشکوك و مردد گفته

پـردازم و   بب من به این قسـمت مـی  اند بدین س آثار وي کمتر سخن گفته کنم، اما دربارهء

  .کنم عجالتاً از کتاب گلستان آغاز می

  گلستان سعدي

  به چه کـار آیـدت ز گـل طبقـی    

  

  از گلســـتان مـــن ببـــر ورقـــی

  گل همین پنج روز و شش باشد  

  

  ین گلستان همیشه خوش باشدو

  
قمري به  654سال مدت کشید، در حوالی  34سعدي بعد از یک سفر طولانی که حدود 

  .وطن خود شیراز برگشتم

  لاجرم بلبل خوشگوي به شیراز آمد  خاك شیراز همیشه گل سیراب دهد

زنگـی  سـعدبن بنام سـلطنت اتابـک مظفرالـدین ابـوبکر    مراجعت وي مصادف بود با ای

که به عقل و حسن تدبیر، کشور فارس را از تعرض مغولان وحشی خونخوار ) 658ـ623(

امـراي   و حتـرام پادشـاه و شـاهزادگان و وزراى   اشدت علاقه و توجـه و  .مصون داشت

سـابقهء آن سـرزمین کـه     به سعدي و امنیـت و آرامـش بـی    درباري و سایر مردم شیراز

که از رنـج   پرداز بود، او را بر سر نشاط آورد تا بعد از آن موافق طبع و حال شاعر سخن

 بوسـتان یا  نامه ديسع، کتاب 655یعنی در سنهء  ،در سال بعد از مراجعتش ،سفر بیاسود

را که منظومهء اخلاقی کامل عیاري است، در بحر متقارب مثمن محذوف مقصور بر وزن 

ز هجـرت ششصـد و   «به نام همان اتابک ابوبکر و یـک سـال بعـد کـه      شاهنامه فردوسی
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شـاهزاده سـعد بـن    را در مدت سـی چهـل روز بـه نـام      گلستانکتاب » پنجاه و شش بود

دوازده روز بعـد از پـدرش وفـات یافتـه اسـت،       658که در سنهء زنگی ابوبکر بن سعدبن

عجب این است که یک فصل این کتاب را در حسـن معاشـرت و آداب محـاورت    .بپرداخت

گلستان سعدي یک کتـاب مهـم اخلاقـی و اجتمـاعی اسـت در      .در یک روز به بیاض آورد

سـعدي نـه   . شودختم می» آداب صحبت«شروع و به » سیرت پادشاهان«هشت باب که از 

  .تنها شاعري سخندان که حکیمی اندرزگر بود

  خوي سعدي است نصیحت، چه کند گر نکنـد 

  

ــانش   ــد پنه ــه کن ــد ک ــک دارد نتوان   مش

  
کـه برتـر و    چندان ،و منظورش از تألیف گلستان دو چیز بود که هر دو را به حد کمال

ونـهء نظـم و نثـر فارسـی     ترین نم بلیغ یکی انشاى: دهبالاتر از آن متصور نیست، انجام دا

، دیگـر بیـان مطالـب    »در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترسلان را بلاغـت بیفزایـد  «

اخلاقی و مسایل اجتماعی به این معنی که در همه ابواب حکمت و فلسفهء عملی از تهـذیب  

یـت  چه را که براي حال عامهء ناس و تعلـیم و ترب  دن آناخلاق و تدبیر منزل و سیاست م

نافع و مفید و متناسب بـا   ،افراد جامعه از شخص پادشاه گرفته تا درویش مجرد پابرهنه

گانه این کتـاب بـه   هشتاوضاع و احوال عصر و زمان خود تشخیص داده است، در ابواب 

صورت حکایات نغز شیرین با عباراتی آمیخته از نظم و نثر مسجع و مرسـل کـه مظـاهر    

کند و  ه حد اعلاي فصاحت و بلاغت آراسته است، بیان میسه گانهء ادب فارسی است و ب

اي از دقـایق   که کاملاً مواظب انتخاب و آرایـش و پیـرایش الفـاظ اسـت، دقیقـه      در عین این

اکثـر عبـارات گلسـتان    . سـازد  کجا معنی را فـداي لفـظ نمـی    کند و هیچ معنی فروگذار نمی

عجـب نیسـت کـه    . کـرده اسـت   کلمات قصار است که یک دنیا معنـی را در دو لفـظ جمـع   

خورند و رقعهء منشـآتش را   حدیثش را چون نیشکر می) »قسب الجیب«یا (» الجیب قصب«

  .بردند همچون کاغذ زر می

ــنیده ــیراز    ش ــه مقــالات ســعدي از ش   اي ک

  

ــی      ــهء ختن ــو ناف ــالم چ ــه ع ــد ب ــی برن   هم

  
***  

ــی   ــور نمــ ــت کشــ ــروز  هفــ ــد امــ   کننــ

  

  بــــــی مقــــــالات ســــــعدي انجمنــــــی
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گذرد، وضع و حـال   ز حدود هفتصد سال که از زمان شیخ بزرگوار میامروز هم بعد ا

بر همان منوال است که در عصر خود او بود و این معنی را خود شیخ خوب دریافته بـود  

  :که گفت

ــود     ــتن ب ــان خویش ــه زم ــس ب ــر ک   ه

  

  مـــــن ســـــعدي آخـــــر الزمـــــانم

حاضـر  اش تـا عصـر    گلستان سعدي تحولی در نثر فارسی به وجود آورد کـه دنبالـه    

عجب این اسـت کـه در   .کشیده شده و هنوز دورهء سلطنت ادبی سعدي پایان نیافته است

انـد، از   آن همه شعر از ادباي فاضل که از شیوهء گلستان تقلید کرده ،سال 700طول مدت 

اولین تقلید و بـه نوشـتهء کتـاب     که ظاهراً 733مجد خوافی تألیف سنهء  روضه خلدکتاب 

ها  آن پریشان: قاآنی که ظریفی گفته بود پریشانء گلستان باشد، تا معارضه الظنون کشف

هاي پریشان بشویم و من بعـد پریشـان    دفتر از گفته«: که سعدي در گلستان نگفت و گفت

، قاآنی در این کتاب گفته است؛ تاکنون هیچ کس از عهـده برنیامـده اسـت کـه یـک      »نگویم

کنـد و اگـر    ی و پرمغـزي گلسـتان انشـاى   ت به شـیرین کتاب که سهل است، بلکه یک حکای

هاست که عیناً از گلستان اقتباس کـرده   احیاناً ملاحتی در عبارات ایشان یافته شود، همان

  .اند یا نظم و نثر شیخ را به اصطلاح ادبا حل و عقد کرده

قائم مقام فراهانی، امیر نظام گروسی، میـرزا محمدحسـین خـان فروغـی اصـفهانی و      

هـاي اخیـر پاسـبانان مـرز ادب و      االله علـیهم اجمعـین ـ کـه در زمـان      رحمـۀ امثال ایشان ـ  

اند و این حکایت  شاگرد مکتب گلستان بوده شدند، عموماً پیشواي نثر فارسی محسوب می

ام که همیشه در سفر و حضر، نسخی از گلستان همراه داشت  را دربارهء قائم مقام شنیده

این کار را سـر موفقیـت در   پرداخت و  عهء آن میداد، به مطال و هر وقت فرصتی دست می

گلستان سرتا پا از نظم و نثر فارسی و عربـی بـه اسـتثناي    .شمرد و ترسل می فن انشاى

آیات قرآنی و احادیث نبوي که در خلال عبارتش به ندرت آمده است، باقی هر چه هسـت  

که اشـعار و کلمـات   برخلاف رسم مؤلفان .خود شیخ است خامهء طبع و ریختهء ساختهء

ند، سعدي عاریت کس نپذیرفته کن هاي خود تلفیق می متقدمان را بر سبیل عاریت با نوشته

قدرت خلاقهء طبـع خـداداد   .چه گفته است، همه مخلوق طبع سخن آفرین خود اوستو آن
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و نیروي فکر و قلم را ملاحظه کنید که محصول سی چهل روز کار تفننی شیخ، کتـابی از  

گذرد و هنـوز سـرلوحهء آثـار ادب     سال از تاریخ تألیف آن می 725مد که امروز کار درآ

شود و در طول این مدت آن همـه گوینـدگان و نویسـندگان کـه آمدنـد       فارسی شمرده می

نتوانستند با آن تحـدي کننـد و بـه     ،همه آن را سرمشق قرار دادند و هر قدر سعی نمودند

  .عجز و قصور خود اعتراف کردند

  تـــر از حـــدیث تـــو نیســـت خـــوش ســـعدیا

  

  تحفـــهء روزگـــار اهـــل شـــناخت    

ــیرینت      ــان شــــ ــر زبــــ ــرین بــــ   آفــــ

  

ــداخت    ــان ان ــور در جه ــین ش ــه چن   ک

  
ترتیب کتاب گلستان چون بهشت، به هشت باب اتفاق افتاده و این بیت کـه در یکـی از   

  :واقعاً مناسب این کتاب است ،هاي خود شیخ آمده غزل

ــاب  ــر ب ــن ه ــه    از ای ــارین ک ــاب نگ ــريکت   بنگ

  

  تـر اسـت   همچون بهشت گویی از آن باب خـوش 

  

  نثر مسجع

اند که معمولاً آن را در مقابل  المعروف از نوع نثر مسجع شمرده گلستان را علی انشاى

ل یا آزاد، یکی از دو قرْسدهنـد، امـا حـق مطلـب ایـن اسـت کـه نثـر          سم نثر قرار مینثر م

حد متوسط و برزخ مابین نظم و نثر است؛ چـه  سم سومی است از کلام ادبی که مسجع ق

از جهت سجع و قافیه شبیه نظم است و از این جهت کـه مقیـد بـه وزن عروضـی نیسـت،      

که سخن ادبی سه مظهـر مختلـف داشـته باشـد، از مختصـات       این. شود داخل نوع نثر می

االله  زبان فارسی و عربی است با این تفاوت که ظهور نثـر مسـجع در عربـی، مولـود کـلام     

سـجع را در خصـوص آیـات قـرآن بـه      (مجید است که به این صورت نـازل شـده اسـت    

و به همین جهت بعضی ادبا این نوع سـخن ادبـی را بـر نظـم و     ) گویند اصطلاح فاصله می

اند، اما در فارسی، نثر مسجع علاوه بر اسـاس مـذهبی یـک     نثر سادهء مرسل ترجیح داده

. سروانی و شعر فارسی معمـول عهـد سـامانی اسـت    ریشهء قدیم ملی هم دارد که لحن خ

لحن خسروانی در واقع از نوع شعر هجایی بود، اما بعد از اسلام که شعر عروضی رواج 

گرفت، لحن خسروانی در نظر شعرا و ادبا صبغهء نثر مسـجع بـه خـود گرفـت و از ایـن      

ل کـلام  خـواهم بـر طـو    چـون در ایـن مـورد نمـی    . جهت آن را از نوع نثر مسجع شمردند
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و  المعجـم کنم، کسانی که طالب تحقیق باشند به کتـاب   بیفزایم، به همین اشارت قناعت می

  .رجوع کنند برهان قاطع ومعیار الاشعارو  تاریخ سیستان

که نثر مسجع در فارسی به یک نظر یادگار لحـن خسـروانی و شـعر ملـی      خلاصه این

وح و ذوق ایرانی او نهفتـه بـود و   سعدي هم به جاذبهء فطري که در ر. عهد سامانی است

بیشتر نوع نثر مسجع را انتخـاب   گلستانأسی به قرآن مجید، براي انشاىهم به احترام ت

کـه قبـل از وي هـم ایـن      گویم که سعدي مخترع نثر مسجع بود، براي ایـن  نمی.کرده است

شیوه کم و بیش مابین منشـیان و مترسـلان وجـود داشـت و مشـهورترین و بـارزترین       

تـألیف   551است که در اواسط قرن ششم هجـري سـال    مقامات حمیدينمونهء آن، کتاب 

مقامـات  هاي بارد متکلفانـه و عبـارات پـر حشـو و زاویـد و مکـررات        کسی که سجع.شد

شیخ مقایسه کند، انصاف خواهد داد که اگر چه سعدي در این شیوه  گلستانرا با  حمیدي

بـه   مقامـات کـم از ابتکـار نـدارد، چـرا کـه نسـبت       مبتکر نیست، اما قدرت هنري او دست 

.»از این به نگین دان برند از آن به جوال«واقعاً نسبت گیاه سبز به زمرد است که  گلستان

الدین بدیع اتابـک جـوینی از منشـیان و مترسـلان     منتخب الکتبه منشآت عتبۀدر مجموعهء 

در سـنوات   قامات حمیديممعروف عهد سلطان سنجر سلجوقی که تاریخ تدوینش قبل از 

شود، امـا بـاز قیـاس آن بـا      هاي نثر مسجع دیده می بوده است، هم نمونه 548ـ528مابین 

  .گفتیم مقامات حمیديشیخ به همان نسبت است که در گلستان 

  الکتبه با گلستان سعديمقایسهء مقامات حمیدي و عتبۀ

ها مابین ادبـا و   ن مدتبد نیست که چند جمله از آن دو نویسندهء معروف که منشاتشا

و ترسل بـوده اسـت،   اىبلغاي فارسی سرمشق انش
2

. مقایسـه کنـیم   گلسـتان بـا انشـاى  

.ام خوانندگان گمان نبرنـد کـه مـن عمـداً عبـارات وارده را از آن دو کتـاب انتخـاب کـرده        

حکایت اشتیاق نبشتن و اخلاص را در موالات که اشهر من «: نویسد می الکتبهصاحب عتبۀ

ریس و کفر ابلیس است، شرح دادن و حکایـت حـوادث گفـتن و تفصـیل آن در قلـم      علم اد

هـا از نکایـت آن اثـر، کـار      ها از روایت آن خبر است و در همـه دل  گرفتن که در همه جان

  .»خبران و نبشتهء بیکاران باشد بی
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کنید که این جمله چقـدر طـولانی و پرحشـو و زوایـد اسـت، وانگهـی        خود ملاحظه می

ایـن  .و اموالات دوستان را به فکر ابلیس تشبیه کردن، موافـق ذوق سـلیم نیسـت   اخلاص 

) بـه ضـم اول و تشـدید دوم   (کتـاب  «: گویـد  می مرزبان نامههمان کتابی است که صاحب 

  .»اند و به مراقی غایاتش نرسیده محقق آن عتبه را بسی بوسیده

باشد، نقـل   گلستانواب قسمتی را که از جهت موضوع متناسب با اب مقامات حمیدياز 

مقامهء دوم در شیب و شباب یعنی پیـري و جـوانی اسـت و مقامـهء پـانزدهم در      .کنم می

حسن سلیقه به کار برده، جوانی را بـا عشـق تـوأم کـرده و      گلستانعشق، اما سعدي در 

نوشته است و پیري را از جوانی جدا کرده و بـاب  ) عشق و جوانی(باب پنجم کتاب را در 

است، گلستاناز ابواب کوتاه ششم که 
3

بـاري تمـام   .اختصاص داده» ضعف و پیري«به   

در مقامـهء  . »حکایت کرد مرا دوستی«شود  این جمله شروع می اهاي کتاب حمیدي ب مقامه

حکایت کرد مرا دوستی که مونس خلوت بود و انیس سلوت که وقتی «: نویسد دوم هم می

وف دوري جسـتم و از کـاخ اصـلی بـر شـاخ      از اوقات به حوادث ضروري از مسکن مـأل 

. دادمالوداع در حلقهء اجتماع دری علیوصلی نشستم، زاد و سلب بر ناقهء طلب نهادم و ح

پس بر وفق این . علایق و عوایق اقامت از خود دور کردم و دل از راحت و استراحت نفور

تم، بسـاط هـامون   احوال از نوازل آن احوال بگریختم و راحلهء طلب از ادهم شب درآویخ

روزي از غایـت  . روي بـه خجنـد نهـادم    ،درنوشتم و از آب جیحون گذشتم با دلـی نژنـد  

پیـري و  . شـمار  گشتم تا رسیدم به جماعتی بسـیار و خلقـی بـی    اشواق در آن اسواق می

جوانی دیدم بر طرف دکانی ایستاده و از راه جدل درهم افتاده، پیر با جـوان در مجـارات   

آزرم گشـته، هـر دو در مناقشـه و     شده و جوان بـا پیـر در مبـارات بـی    و محاورات گرم 

من خلاصهء قسـمتی از اول مقامـه را نقـل    . »...گفتند مجاوبه به منافسه و مناوبه سخن می

  .کردم

مزه و مرادفات و حشـوهاي   خنک و بی هاي متکلفانهء کنید چه اندازه سجع ملاحظه می

سـفر  » خجنـد «است کـه وقتـی بـه     تمام مطلبش این. هاي ثقیل سخیف دارد لاطائل و جمله

از «: گـذرد  گوید و مـی  کند، تمام این مطالب را در یکی دو جمله می شیخ هم سفر می کردم،
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یـاد دارم کـه   «، »صحبت یاران دمشقم ملامتی پدید آمده بود، سر در بیابـان قـدس نهـادم   

سـالی از بلـخ   «، »اي خفتـه  شبی در کاروان همه شب رفتـه بـودم و سـحر در کنـار بیشـه     

  .»بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پر خطر

ــت  ــنجم » جــامع کاشــغر«حکای ــاب پ ــه گــویی باشــد و خــواه   ،گلســتانب خــواه واقع

هاي اوست کـه صـد    یک دنیا لطف و ملاحت در نوشته. نویسی، واقعاً خواندنی است مقامه

امـا عبـاراتی   کند،  می در دست سعدي رقصهمانا که قلم . شوي بار بخوانی، باز سیر نمی

؛ اولاً کلمات عربی که در فارسی نادر الاستعمال است؛ مثـل  خواندیم مقامات حمیديکه از 

ثانیاً پیداسـت کـه   . و امثال آن» مناوبه«، »سلوت«، »مبارات«، »مجارات«، »حی علی الوداع«

» نـد نژ«را بـراي سـجع   » خجند«بندي ندارد؛ سفر  نویسنده هدف و مقصودي غیر از سجع

کـرد و   اختیـار مـی  » فیروزکوه«گفته بود، سفر » با دلی پر اندوه«کند و اگر مثلاً  اختیار می

را بـراي سـجع   » طرف دکـانی «و بر » اشواق«را به خاطر سجع » اسواق«چنین گردش  هم

مـثلاً اگـر در   . که هدف و مقصود معینی را در نظـر گرفتـه باشـد    گوید نه این می» جوانی«

: گفـت  آورده بـود، لابـد مـی   » جوانی«را بعد از » پیري«کلمهء » دکانی«ع جملهء قبل از سج

راحلهء طلـب  «: گوید که می چنین این و هم» جوانی و پیري دیدم بر طرف سریري ایستاده«

. بندي اسـت  یعنی در شب سفر کردم، فقط به خاطر سجع و قرینه» از ادهم شب درآویختم

راحلـهء  «: گفـت  اش می ناچار در قرینه» لهء اختیارراح«: گفت می» راحلهء طلب«اگر به جاي 

که غرض نویسـنده فقـط    براي این. یعنی روز سفر کردم» اختیار بر اشهب نهار درآویختم

آورد کـه هـیچ در بیـان     ثالثـاً مرادفـاتی مـی   . همان اعمال صنعت سجع است، نه بیان واقع

و امثـال  » شـمار  و خلقی بیجماعتی بسیار «، »راحت و استراحت«مطلب تأثیر ندارد؛ نظیر 

  .گویند می» اطناب ممل«که ادبا آن را آن

حکایت کرد مرا دوستی که در «:نویسد در عشق می 15در مقامهء  مقامات حمیديباز 

  .»خطرهاي شاق با من شفیق بود و در سفرهاي عراق با من رفیق

در مقامـهء   .اختیـار کـرده اسـت   » شاق«ملاحظه کنید که سفر عراق را به خاطر سجع 

بـا رفیقـی اتفـاق کـردم و عـزم سـفر       «کند با این عبارت  یازدهم هم این سفر را تکرار می
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» حکایت کرد مرا دوستی که در حوادث ایام بـا مـن شـفیق بـود    «: گفت مثلاً اگر می. »عراق

و در سـفر  «: گفـت  را مـی  کرد و سجع و قرینهء آن لابد به جاي عراق، سفر شام اختیار می

 ،به حکم آمیزش تربت و آویزش غربت«:خلاصه دنبالهء آن را بشنوید. »رفیق شام با من

ها  اکثر این جمله. »با من قرابتی داشت، سببی نه نسبی و نسبتی فصلی نه عرقی و عصبی

ها سرمشق منشیان بوده است و  کتابی که مدت این بود نمونهء انشاى.حشو است و زاید

  :انوري در وصف آن گفته بود

  با مقامات حمیدالدین شد اکنون ترهات  نیست قرآن یا حدیث مصطفی کان نهر سخ

سـنجی ایـن تعریـف را از     کنید که چرا انوري با آن مقام سـخندانی و سـخن   تعجب می

هـا بعـد از خـودش     واقعاً هم این کتاب در زمان خـود و مـدت  . مقامات حمیدي کرده است

جاست کـه   نکته این. کردند آن پیروي میبسیار اهمیت داشت و منشیان از سبک و شیوهء 

ثابت کرد که فصاحت و بلاغـت فارسـی    گلستاني این طلسم را شکست و با انشاىسعد

و  التوسـل الـی طریـق الترسـل    و  الکتبه  و منشآت عتبۀ مقامات حمیدينه آن است که در 

رسی کـه  این هم یکی از حقوق سعدي است بر گردن ادبیات فا. امثال آن به کار رفته است

  :به قول مولوي. هاي قدیم را باطل کرد با ابداع شیوهء مطبوعش سبک

  تــا نبینــد طفلکــی کــه ســیب هســت

  

ــت   ــد ز دسـ ــده را ندهـ ــاز گنـ   او پیـ

خواهند با زور شمشیر یا هیاهو و غوغا شیوهء نظـم و نثـر فارسـی را     کسانی که می  

بانـان خوشـایندتر از شـعر    اي که در طبع فارسـی ز  تغییر بدهند، گو بیایند و بیارند نمونه

طـور کـه    باشد تا خود به خود آن سبک عوض شود، همـان  گلستانحافظ و سعدي و نثر 

هاي نامطبوع گذشته را تغییـر   سعدي با ابداع نظم و نثر بلیغ مطبوعش خود به خود شیوه

  .داد

م اي ه ـ جمله ،هاي مقامات حمیدي باري از مطلب دور نیفتیم، بنا بود که در مقابل جمله

چــون فرصــت کــم اســت، بــه حکایــت مفصــل. ذکــر کنــیم تــا مقایســه شــود گلســتاناز 
4

  

ضوع خوانم در عشق و جوانی که مو می گلستانو حکایتی کوتاه از باب پنجم پردازم نمی

یاد دارم که در ایام پیشین، من و دوستی چون دو بـادام  «: گفتار حمیدي در دو مقامه بود
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پس از مدتی کـه بـاز آمـد، عتـاب     . گاه اتفاق غیبت افتادمغز در پوستی صحبت داشتیم، نا

دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تـو  : گفتم. آغاز کرد که در این مدت قاصدي نفرستادي

  .»روشن گردد و من محروم

انصاف بدهید اگر توانستید یک کلمه از این عبارات را حذف کنید و به معنی لطف بیان 

هاي دیگر بگذارید که در فصـاحت   به جاي آنها کلمات و جمله خللی نرسد، یا اگر توانستید

ها سجع  و بلاغت بهتر از گفتهء شیخ باشد، وانگهی مگر شیخ عاجز بود که براي این قرینه

یاد دارم که در ایام پیشین و روزگار دیرین من و دوستی چون دو «:بیاورد و مثلاً بگوید

و عشــرت داشــتیم و نخــل مــودت  بــادام مغــز در پوســتی در خلــوت و ســکوت صــحبت

پــس از مــدتی کــه بــه شــیراز . ادکاشــتیم، ناگــاه فراقــت روي داد و اتفــاق غیبــت افتــ مــی

  .»الخ... لب باز کرد و عتاب آغاز ،طراز باز آمدبهشت

داد کـه رعایـت فصـاحت و     سنج شیخ، خوب تشخیص مـی اما ذوق سلیم و طبع سخن

کـه بـر طـول کـلام      ها جـز ایـن   قبیل قرینه بلاغت بر صنعت بدیع مقدم است و آوردن این

منشـیان قبـل و بعـد    . بیفزاید و از حسن و لطافت معنی بکاهد، فایدهء دیگر نخواهد داشـت 

اند از ایـن   وي از این نکته که راز سر بستهء سخندانی است، غافل بوده و هر قدر توانسته

  .اند ختههاي خود را از ملاحت فصاحت اندا ها ساخته و نوشته قبیل قرینه

روزي «:کـنم  این حکایت کوتاه را هم از باب ششم که در ضعف و پیري است یاد مـی 

دقت کنید کـه  (اي سست مانده  به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پاي گریوه

چـه قـدر    ، که به قـول ادبـا صـنعت تضـاد دارد    » سست«و » سخت«در این عبارت کلمهء 

پیرمردي ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت چـه خسـبی    )طبیعی و به جا افتاده است

: اند گفت آن نشنیدي که گفته. گفتم چون روم که نه پاي رفتن است.که نه جاي خفتن است

  .رفتن و نشستن بهِ که دویدن و گسستن

ــتاب   ــه ش ــک رود ب ــازي دو ت ــب ت   اس

  

ــی  ــته مـ ــتر آهسـ ــب و روز اشـ   »رود شـ

وانگهی . کنید سست پیدا نمی ع یا تکلف یا جملهءدر این عبارات یک کلمهء زاید یک سج  

دهد که کار منظم آهستهء مداوم بهتر از این است  بینید که چه اندرز بزرگی به شما می می
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که چندگاه با شتاب و سرعت کاري را بکنید و خسته شـوید بـه طـوري کـه چنـدین روز      

  .محتاج استراحت باشید

» پیرمـردي ضـعیف نحیــف  «از سـر سـجع   اي غیـر از شـیخ بـود لااقـل      هـر نویسـنده  

سنجد کـه ایـن کلمـه زایـد اسـت و موجـب        گذشت، اما ترازوي حساس ذوق شیخ می نمی

دانسـت   چنین مگر نمـی  هم.گذرد بندي می شود و بدین سبب از سر سجع سنگینی جمله می

بگـذارد کـه هـم    » خسـته جـان  «یـا  » نـاتوان «لفـظ  » ضعیف«توانست به جاي کلمهء  و نمی

سجع پیـدا کنـد، امـا ذوق او تشـخیص داد ـ درسـت هـم        » کاروان«اشد و هم با فارسی ب

از بـاب  . ابلغ و الطـف از کلمـات دیگـر اسـت    » ضعیف«تشخیص داد ـ که در این مقام لفظ  

» پیـري ضـعیف  «شاید یکی پیش خود تصور کند که ممکن بود شیخ بگوید  ،گویم مزاح می

گفـت   اگر مـی . اعم از زن و مرد است» پیر«: گفتدر جواب باید . را زاید بداند» مرد«و لفظ 

  .شد مرد بوده است یا زن از کجا معلوم می» پیري ضعیف از پس کاروان«

  نالید پیرمردي ز نزع می

  

  پیرزن صندلش همی مالید

. یکی را دوستی بود که عمل دیوان کردي، مدتی اتفـاق دیـدنش نیفتـاد   «: گوید شیخ می  

  .)از باب دوم در اخلاق درویشان. (»ندیدي فلان را دیر شد که: کسی گفت

منشیان نابالغ که به غور اسرار بلاغت و سخندانی شیخ نرسیده باشند، شاید به توهم 

یکی را دوستی بود «:نویسند طور می مثلاً این. خودشان روي دست شیخ برخاسته باشند

یـان ایشـان   اتفـاق را م . چون دو مغز در پوستی که عمل دیوان کـردي و خـدمت سـلطان   

فلان را دیر شد که ندیدي، مانا که از او : کسی گفت. جدایی روي داد و اتفاق دیدنش نیفتاد

  .»سیر شدي و او را نپسندیدي

شیخ بر این نکته واقف بـود  . چه زاید بر گفتهء شیخ باشد، همه اطناب ممل است اما آن

اصلی گیرایـی   که سرمایهءو منشیان دیگر اکثر از این نکته غافلند و فصاحت و بلاغت را 

هاي سعدي فراوان است  ها در گفته از این قبیل نکته.دهند و حلاوت کلام است از دست می

  .کنم که باز یکی دو نمونهء آن را ذکر می
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  آهنگ موسیقی نثر گلستان

ها از کلماتی انتخاب شده و طوري بـه   یکی از خصایص نثر گلستان این است که جمله

که از ترکیب آنها طنین موسـیقی و آهنـگ متناسـب مـوزون دلنـواز بـه       هم پیوسته است 

آن هنـگ و   ،که اگر کلمات را تغییر بـدهیم یـا پـیش و پـس بینـدازیم      رسد، چنان گوش می

هاي نثرش خود به خـود یـک    رود و در اثر همین خاصیت گاهی از جمله توازن از بین می

نیز اگر بخفتی بهِ که در پوستین  تو«شود، مانند  مصراع شعر موزون عروضی ساخته می

خود به خود یک مصراع شـعر اسـت بـر    » بِه که در پوستین خلق افتی«جملهء » خلق افتی

آزار  سـرِ  ،هر که با دشمنان صلح کند«چنین  و هم) فاعلاتن مفاعلن فعلن(وزن بحر خفیف 

اخته هـم یـک مصـراع بحـر خفیـف س ـ     » آزار دوستان دارد سرِ«از جملهء » دوستان دارد

شود و در این جهت شبیه است به بعض آیات قرآنی که از کثرت تناسـب، حالـت وزن    می

قـول  ه و ما هـو ب ـ «که اصلاً در این وادي نیست  گیرد و حال آن شعر عروضی به خود می

  :مثالش» شاعر

  ثُم اَقْرَرتُم و اَنْتُم تَشْهدونَ

  

  تَقْتُلُـونَ  نْـتُم هـولاى  ثُم اَ

تقطیع ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلات(است بر وزن عروضی رمل مسدس مقصور که ممکن   

:خـوانیم  ، چند جمله از یک حکایـت آن را مـی  گلستانباري براي آهنگ موسیقی نثر .شود

اي را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت تا به حلقهء اهل تحقیق  بخشایش الهی گم شده«

. س ایشان، ذمایم اخلاقش به حمایـد مبـدل گشـت   من قدم درویشان و صدق نفبه ی ،درآمد

چنان دراز که بر قاعدهء اول  دست از هوا و هوس کوتاه کرد و زبان طاعنان در حق او هم

  .»است و زهد او نامعول

شود  ها طوري ترکیب شده است که از زیر و بم کلماتش آهنگ موسیقی تولید می جمله

مقدم و مؤخر بیندازي، آن حالت را از دسـت   و هر کدام از این کلمات را که عوض کنی یا

بـه  «: مثلاً شـیخ گفتـه اسـت   .رود که فصاحت و بلاغت هم از بین می دهد، علاوه بر این می

شبیه اصـطلاح اسـت، جمعیتـی را کـه دور هـم در      » حلقه«کلمهء . حلقهء اهل تحقیق درآمد

 ر شما به جاي آن کلمهءحالا اگ. گویند می» حلقه«نشینند  حوزهء درس یا وعظ و ارشاد می
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هیچ کدامش لطف و بلاغـت   ،زمره، جمله، حوزه، جمع، مجلس، جمعیت و امثال آن بگذارید

به یمن قدم درویشـان و  «بگویید  ،چنین اگر بخواهید سجع درست کنید حلقه را ندارد و هم

بین از ) قدم ـ نفس (دهد، اما هم خاصیت توازن  را می» نفس«همان معنی » صدق دم ایشان

به طور کلی مطلبی را که شیخ در آن عبـارات  .را ندارد» نفس«رود و هم بلاغت کلمهء  می

توان گفت که هیچ کدامش بـه حسـن    گفته است، به صدها عبارت دیگر مسجع و مرسل می

 ت؟ اگـر در قیـد  نوش ـ یک منشی عادي به جاي شیخ چه می.و طراوت گفتار سعدي نیست

رحمت پروردگار بر بندهء گنهکار ببخشـود و راه هـدایت   «: نوشت مثلاً می ،بندي بود سجع

. بر وي بنمود تا عهد مخالطان شریر بشکست و به حلقهء عارفان روشن ضـمیر پیوسـت  

 و اگـر سـادهء  » لاجرم از طریق ضلالت برگشت و مفاسد اخلاقش بـه محامـد بـدل گشـت    

ه گردیـد تـا بـه    اي رو سـیا  رحمت الهـی شـامل حـال بنـده    «: گفت می ،خواست سجع می بی

  .»جمعیت مؤمنان داخل شد و کفرش به ایمان مبدل گشت

هاي شـیخ، حکـم حلبـی زنـگ زده را در      انصاف بدهید این قبیل  عبارات در برابر گفته

  مقابل طلاي ناب ندارد؟

  نثر گلستان همه جا مسجع نیست

ا یکـی از  شمارند، ام ـ را معمولاً از نوع نثر مسجع می گلستانطور که عرض شد،  همان

هـر کجـا   . د و ملتزم به سجع نیستاسرار بلاغت و ملاحت گفتار این است که همه جا مقی

بنـدي   آورد وگرنـه از سـجع   آن را مـی  تکلف به دست او افتاد، شیرین و بیسجعی طبیعی 

آن را  ،تر و بهتر از سجع باشد کند و در عوض به لطیفه یا شعري که لطیف نظر می صرف

از ایـن جهـت   . دهـد  در هر حال جانب فصاحت و بلاغت را از دسـت نمـی  کند و  جبران می

یکی تمام مسجع و یکـی تمـام مرسـل و یکـی آمیختـه از      : سه قسم است گلستانحکایات 

  :کنم باز براي مثال از حکایات کوتاه انتخاب می. مرسل و مسجع

ه سـوخت و خرقـه بـر خرق ـ    درویشی را شنیدم که در آتش فاقه مـی «:تمام مسجع. 1

  :همی دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی گفت

  که بار محنت خود، بهِ که بار منّت خلق  به نان خشک قناعت کنیم و جامهء دلق 
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چه نشینی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم؟ میان بـه  : کسی گفتش

مطلع گردد، اگر بر صورت حالی که توراست . ها نشسته خدمت آزادگان بسته و بر در دل

خاموش کـه در پسـی مـردن بِـه کـه      : گفت. پاس خاطر عزیزت منّت دارد و غنیمت شمارد

  .»حاجت پیش کسی بردن

مـن از  : در عقـد بیـع سـرایی متـردد بـودم، جهـودي گفـت       «:سـجع  تمام مرسل بی. 2

بخـر کـه هـیچ عیبـی     . کدخدایان این محلتم، وصف این خانه چنان که هست از مـن پـرس  

  .که تو همسایهء منی به جز آن: گفتم. ندارد

  اي را که چون تو همسایه است خانه

  

  ده درم ســــیمِ کــــم عیــــار ارزد

ــود    ــد بــ ــدوار بایــ ــیکن امیــ   لــ

  

  .»کــه پــس از مــرگ تــو هــزار ارزد

  
یکی از ملوك خراسان، محمود سبکتکین را به خـواب  «:آمیخته از مرسل و مسجع. 3

چنان در چشم خانـه   گر چشمان او که همدید که جمله وجود او ریخته بود و خاك شده م

سایر. همی گردید
5

: حکما از تأویل این فرو ماندند، مگر درویشی که به جاي آورد و گفـت 

  .»هنوز نگران است که ملکش با دگران است

مسجع آورده و باقی نثر ساده  ،فقط جملهء آخر را که روح مطلب و جان حکایت است

  .ت و بلاغتمرسل است، اما در حد اعلاي فصاح

  انگیز آمیز بِه که راست فتنه دروغ مصلحت

آمیـز سـعدي را کـه بـر آن خـرده       خواهم یکی از سخنان حکمت در خاتمهء گفتارم می

اعتـراض  .توان خرده گرفـت  اند، تفسیر کنم؛ تا معلوم شود که بر حکمت سعدي نمی گرفته

 ـ  وغی مصلحتدر«گلستاناند که گفتار سعدي در اولین حکایت باب اول  کرده کـه   هآمیـز بِ

  .گویی است تشویق مردم به دروغ» انگیز راستی فتنه

طـور   ایـن . هـاي فارسـی غفلـت دارنـد     بنـدي  عجب دارم که چه طور از خصایص جمله

شـود کـه مقصـود گوینـده      ها در عبارات سعدي فراوان است و در مقـامی گفتـه مـی    جمله

:  همان جمله کـه از سـعدي نقـل کـردیم    مثلاً. تحذیر از امري باشد، نه تشویق بر امر دیگر

مفهوم این عبارت در فارسی تشـویق بـر   » تو نیز اگر بخفتی بِه که در پوستین خلق افتی«
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  .از مردم آزاري و در پوستین خلق افتادن است زخفتن نیست، بلکه مقصود احترا

به قـول   »در پسی مردن بِه که منّت کس بردن«: باز جملهء دیگر از شیخ که نقل کردیم

کند، بلکه منظور احتراز » در پسی مردن«ادبا وجههء کلام این نیست که شما را تشویق به 

  .»که بار منّت خلق هکه بار محنت خود بِ«از منّت بردن است 

مفهـوم جملـه ایـن نیسـت کـه      . »از عبادت فاش هگناه کردن پنهان بِ«: گوید شیخ می هم

لکه مفهومش تحذیر از ریاکاري و عبادت فاش کـردن  خلق را بر گناه کردن تشویق کنند، ب

انگیزي است نه ترغیب  است و بر این قیاس در جمله مورد اعتراض مقصود احتراز از فتنه

ها که نظـایرش در   که وجههء سخن در این قبیل جمله خلاصه این.اشخاص بر دروغگویی

خـود شـیخ، مـراد     ،اقاز حسن اتف ـ.نظم و نثر فراوان است، همان تحذیر است نه تحریض

  :کند در باب هشتم تفسیر می گلستانخود را در جاي دیگر از 

  تا نیک ندانی که سخن عین صواب است

  

  باید که به گفتن دهن از هم نگشـایی 

  گر راست سخن گویی و در بند بـمانـی  

  

  بِه ز آن که دروغت دهد از بند رهایی

گر فرصتی به دسـت آمـد بـاز هـم در     ها دربارهء سعدي و آثارش بسیار است ا گفتنی  

از همه چیز گذشته واقعاً شیخ و خواجه حقی بزرگ بر . وگو خواهم کرد این موضوع گفت

  :گردن شیراز و شیرازي دارند که از برکت وجود ایشان باید گفت

  شاعران شیرازي ءشدم غلام همه  ز لطف لفظ شکر بار گفتهء سعدي

  

  :نوشت پی

، الـدین همـایی، تهـران    ، اسـتاد جـلال  طبلهء عطـار و نسـیم گلسـتان   این مقاله برگرفته از کتاب 1.1

  .، است1346کتابخانه طهوري، چاپ اول، 

چـه   الکتبـه و عتبـۀ مقامات حمیـدي  و ببینید دربارهء مرزبان نامه رجوع کنید به دیباچهء کتاب 2.2

  .نوشته است

هـا،   ترین بـاب  باب اول است؛ در سیرت پادشاهان و کوتاه گلستانترین ابواب  توضیحاً طولانی3.3

  .باب چهارم است؛ در فواید خاموشی و باب ششم فقط چند سطر بیشتر از باب چهارم است
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حکایت مشت زن است؛ در باب سوم در فضـیلت قناعـت    گلستانترین حکایت  توضیحاً طولانی4.4

بـا مـدعی در بیـان درویشـی و تـوانگري کـه بـه صـورت یـک          و بعد از آن داستان جدال سعدي 

مناظرهء شیرین ادبی و اخلاقی است و حقیقتاً شیخ در این مناظره داد سخنوري و سـخندانی داده  

.است و از آن دو حکایت که بگذریم، حکایت قاضی همدان است در باب پنجم

نمانـد  «: مکرر آمده اسـت؛ نظیـر   گلستانجا به معنی همه و مجموعه است که در  کلمه سایر این5.5

  .»از سایر معاصی منکري که نکرد و مسکري که نخورد

  :منابع

، به اهتمام محمـدعلی فروغـی، تهـران،    کلیات سعدي) 1376(الدین  سعدي شیرازي، شیخ مصلح. 1

.مؤسسه انتشارات امیرکبیر

  

  


